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یــه بـار نشســتم خونـه ، زل زدم بــه عکــس   . انگـار دارم فــرار میکـنم   "_
ــام ــد ، کســی    .ا. باب ــی کســی ندی ــنم ول ــه ک ــار کــه تونســتم گری ــین ب ل

  ".نفهمید
  :شهرزاد در نوشت 

  
  

  :روایت درمانی در مردان _یادداشت تحلیلی 
ــتین    " ــاهی نخس ــویی گ ــه گ ــا قص ــراي مرده ــان    ب ــان هیج ــکل بی ش

ــا    . هاســت ــد ی ــراي آنچــه نمیخواهن ــت جــایگرین مناســبی ســت ب روای
وقتـی قصـه میگوینـد ، درواقـع خـود را      . نمیتوانند مسـتقیم بیـان کننـد   

ــد ــا   . بازســازي میکنن ــرور امکــان مواجهــه ب ــه م ــی ب ــن بازســازي روان ای
ــازه اي از خــود را     ــاي ت ــري معن ــدان و شــکل گی ــذیرش فق ــت ، پ واقعی

  " .فراهم میکند
  .او حالا تمرین تازه اي آماده کرده بود

  قصه سوگ من: روایت سازي سوگ _تمرین درمانی 
  . شهرزاد دفترهاي خالی را به هرکدام داد

ــت بنویســین   "_ ــه روای ــون میخــوام ی ــه ازت ــه . ایــن هفت ــه خــاطره ، ن ن
انگار یـه شخصـیت داریـن کـه تـوي سـوگ گیـر        . قصه بنویسین. تحلیل
  ".ن خودش رو تعریف کنهکمکش کنین داستا. کرده
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شـاید اولـین بـار     ":شـهرزاد فکـر کـرد    . مردها با تردید دفتـر را گرفتنـد  
باشه که میخـوان قصـه خودشـون رو نـه تـوي سـکوت بـدن ، نـه پشـت          

  ".میز کار ، نه توي تخت خواب ، بلکه با کلمه ها بسازن
  .و آن شب دوباره یاد کیومرث افتاد

شــاید . یم ، کنــار اســتخوان هــامــا مردهــا قصــه هــامون رو دفــن کــرد "
  ".وقتشه خاك رو کنار بزنیم و قصه ها رو بیرون بیاریم

  
  

  دفتر سهراب _داستانی که نوشته نشد
ــداد  ــوي دود می ــاز کــرد ب ــر را ب ــا ، انگــار لاي ســطرهایش  . دفت ــه واقع ن

ــود  ــه   . چیــزي ســوخته ب ــا ، و جمل ــه ، خــط خــوردگی ه ــات ناپخت کلم
 "رامـین   "راب اسـم شخصـیتش را   سـه . هایی کـه ناتمـام مانـده بودنـد    

  .گذاشته بود
ــه    " ــر از همیش ــد ، زودت ــدار ش ــبح زود بی ــین ص ــید  . رام ــوز خورش هن

ــود  ــده ب ــرون نیوم ــاق روشــن . بی ــود . چــراغ ات ــوز خــواب ب ــانش هن . مام
ــته ان    ــنگین و خس ــاش ، س ــس ه ــداي نف ــت   . ص ــار تخ ــواهرش کن خ

. رامـین رفـت تـوي آشـپزخونه    . بـا موبـایلش  . بـازي میکـرد  . نشسته بـود 
اخــرین بــار تــو بیمارســتان دیــده . عکــس باباشــو نگــاه کــرد. یــه چــاي

اما آخرین بـاري کـه باهـاش حـرف زده بـود ، همـون شـبی بـود         . بودش
ایـن همـه تـلاش کـردم کـه چـی ؟       : پـدر گفتـه بـود    . که دعواشون شد

  ".فقط بلدي غر بزنی. تو نمیخواي مرد بشی
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م ؟ هــیچ وقــت مــرد بــودن یعنــی مثــل تــو باشــ ":رامــین داد زده بــود 
  ...فقط کار ، کار ، کار. گوش نمیدي

  .سکوت... و بعدش 
  .سکته. پدر مرد

ــود   ــه ب ــتان نرفت ــین بیمارس ــود    . رام ــه ب ــدش رفت ــید ، جس ــی رس وقت
  .سردخانه

رامـین شـد مـرد    . خـواهرش خونـه مونـد   . بعد از اون مامـان مـریض شـد   
  .خونه

ــه  ــرد خوبی ــدار   . همــه گفــتن م ــه بی ــه جمل ــا ی ــی خــودش هرشــب ب ول
  ...اگه اون شب سکوت میکردم ، شاید هنوز زنده بود: شهمی

ــی   ــت تحلیل ــده در    _یادداش ــوگ پیچی ــدان و س ــذاب وج ع
  :مردان

ــازگر      ــد آغ ــادر میتوان ــا م ــدر ی ــانی پ ــرگ ناگه ــردان م ــیاري از م در بس
نگفتـه هـا ،   . سوگی شود که با عـذاب وجـدان درهـم تنیـده شـده اسـت      

یـا مردانگـی ، سـوگ    دعواهاي ناتمـام ، حـس ناکـامی در نقـش پسـري      
ــد  ــولانی میکن ــده و ط ــتقیم ، وارد   . را پیچی ــوگواري مس ــاي س ــرد بج م

ــودآزاري       ــی خ ــا حت ــان ی ــم پنه ــی ، خش ــت افراط ــه اي از مراقب چرخ
  .میشود

  سهراب و پدر_نامه اي که هرگز فرستاده نشد
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سـاده بنظـر میرسـید    . امروز از بچه هـا خواسـتم یـه تمـرین انجـام بـدن      
هــر چیــزي کــه . دیــن نامــه اي بنویســینبــه کســی کــه از دســت دا ":

  ".گفتین یا نگفتین ، دلتون خواست بگین یا از گفتنش ترسیدین
ــرد      ــاه میک ــله نگ ــا فاص ــی ب ــفید را کم ــذ س ــهراب کاغ ــدادش را . س م

  :بالاخره نوشت . باره گذاشت.د. برداشت. گذاشت روي میز
  سلام بابا "

ر میکـردم  این اولـی نامـه ایـه کـه بـرات مینویسـم ، چـون تـا حـالا فک ـ         
ــن  ــه نمینویس ــا نام ــی . مرده ــه گفت ــم   "همیش ــو چش ــد ت ــرف رو بای ح

ولـی کـاش یـه بـار بهـم یادمیـدادي چجـوري حـرف بـزنم           "طرف بزنی
  .که قهر نشه

هنــوزم میپرســم اگــه . اون شــب دعوامــون تلــخ تــرین تصــویر زندگیمــه 
ــرداش     ــتم دوســتت دارم ، شــاید ف ــط میگف ــه فق ــدم ، اگ ســاکت میمون

ــودي ــده ب ــدونم . زن ــوديمی ــودي کــه از  . خســته ب شــاید تنهــا کســی ب
ــدي     ــا میدی ــو واقع ــات ، من ــري ه ــخت گی ــه س ــت هم ــن  . پش ــی م ول

  .نمیتونستم بفهمم ، چون همیشه ازت میترسیدم
تو رفتی و من مونـدم یـا یـه مـادر مـریض ، خـواهري کـه همـه چـی رو          

کــاش بلــد بــودم . ول کــرد و حســی شــبیه تــرحم کــه از همــه میگیــرم 
مــن هنــوز دارم یــاد میگیــرم . در قــوي بــوديازت بپرســم چطــوري انقــ
ــی  ــی چ ــودن یعن ــرد ب ــم . م ــتم بگ ــط میخواس ــتت ... فق ــبخش و دوس ب

  ".دارم
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صـداي سـهراب تـوي جمـع لرزیـد وقتـی       . شهرزاد نفس عمیقـی کشـید  
  :گفت 

نمیــدونم چــرا بعــد از نوشــتن ایــن نامــه حــس میکــنم یــه جــایی تــو  "
ر لعنتـی کـه روي   مثـل اینکـه یـه تیکـه از اون بـا     ... بدنم سبک تر شـده 

  ".شونه هامه ، بالاخره افتاد
  :یادداشت تحلیلی شهرزاد

ــاي      ــوگ ه ــا س ــه ب ــوثر در مواجه ــاي م ــی از روش ه ــانی یک ــه درم نام
پیچیده است ، به ویـژه در مردانـی کـه تجربـه سـوگ در آنهـا بـا خشـم         

نوشـتن بـه عزیـز از دسـت     . ، سکوت یا عـذاب وجـدان درآمیختـه اسـت    
. مجـازي سـت ؛ فرصـتی بـراي التیـام درون     رفته راهـی بـراي گفتگـوي    

  .بدون نیاز به پاسخ
  نخستین اشک ، نخستین اعتراف_صداي گرفته سهراب

نــه اونطــور . وقتــی ســهراب جلســه بعــدي اومــد ، نگــاهش فــرق داشــت
لباســش . کـه بخــواد کسـی بفهمــه ، ولــی مـن تفــاوتش رو حـس کــردم    

راه  ولـی انگـار یـه چیـزي تـوي حالـت      . هنـوز مرتـب و بـی چـروك بـود     
نشسـت ، نگـاه کوتـاهی بـه مـن کـرد و بعـد        . رفتنش نرم تـر شـده بـود   

  .سرش رو پایین انداخت
  ".اگه دلت میخواد حرف بزنی ، میشنویم ":گفتم 

  :مدتی سکوت کرد ، بعد گفت 
ــرف زدم     " ــادرم ح ــا م ــالاخره ب ــب ب ــن دیش ــه ازش   . م ــار ک ــین ب اول

  تو از وقتی بابا رفت ، چطوري دووم آوردي ؟: پرسیدم 
بخـاطر شـما ، بخـاطر ایـن خونـه ، چـون بابـات نبـود ، مـن          : اونم گفت 

  .باید میموندم


